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برخي نوجوانان حتي متون فارسي معاصر را درست نمي‌خوانند
محمدرضا جوان آراسته، پژوهشگر ادبيات و مدير مدرسه نويسندگي مبنا:

نكته

 خيانت نظام آموزشي حافظه محور
به ادبيات فارسي

 وقتي حافظان شعر»حافظ«‌
شأن او را حفظ نمي‌كنند

در ميــان فاميــل و آشــنايان مــا 
 مريم 
دانش‌آموزاني هســتند كه دهها و گاه ترابي 

صدها بيت از حافظ، سعدي و مولانا را از 
حفظ مي‌خوانند. بعضي از آنها آنقدر در 
ايــن كار مهــارت پيــدا كرده‌اند كه 
مي‌توانند ابيات بسياري را پشت سر هم و بدون مكث بازگو كنند 
و در نگاه نخست، اين توانايي ممكن است نشانه‌اي از علاقه و انس 
آنان با ادبيات فارسي تلقي شود. اما وقتي از همين دانش‌آموزان 
درباره معناي شــعر، مفهوم واژه‌ها، فضاي فكري شاعر يا حتي 
ارتباط ميان ابيات سؤال مي‌كنيم، گاهي با سكوت و شانه بالا 
انداختن مواجه مي‌شويم. بدتر از آن، در مواردي ديده مي‌شود 
كه برخي واژه‌هاي شــعر را نادرست تلفظ مي‌كنند، مكث‌هاي 
نابجا دارند، وزن و موسيقي شعر را رعايت نمي‌كنند و حتي گاه 
واژه‌اي را چنان مي‌خوانند كه معناي بيت را تغيير مي‌دهد. در 
چنين شــرايطي آدم با خود فكر مي‌كند شايد اگر روح حافظ، 
سعدي يا مولانا شاهد اين شعرخواني‌ها باشد، واقعاً در گور بلرزد!
اما مسئله اصلي نه دانش‌آموز است و نه حتي شيوه شعرخواني 
او، مسئله نظام آموزشــي و نوع نگاه ما به آموزش ادبيات است. 
پرسش اساســي اين اســت كه چرا بايد دانش‌آموز را به حفظ 
كردن دهها و صدها بيت تشويق كنيم، بي‌آنكه مطمئن شويم او 

دست‌كم معناي درست همان ابيات را فهميده است؟
به نظر مي‌رسد در آموزش ادبيات فارسي، در بسياري از موارد 
»حفظ كردن« جاي »فهميدن« را گرفته است. دانش‌آموز ياد 
مي‌گيرد شعر را به خاطر بسپارد، نام شاعر را بداند، تاريخ تولد و 
مرگ او را حفظ كند و آثارش را فهرست‌وار نام ببرد؛ اما كمتر از 
او خواسته مي‌شود، درباره يك بيت فكر كند، پيام آن را با زبان 
خودش توضيح دهد، درباره احســاس و انديشــه شاعر سخن 

بگويد يا ارتباط آن شعر را با زندگي امروز پيدا كند. 
حتي گاهي موفقيت دانش‌آموز در درس ادبيات با تعداد ابياتي 
كه از حفظ مي‌خواند سنجيده مي‌شود؛ گويي هرچه حافظه او 
قوي‌تر باشد، الزاماً فهم ادبي او نيز بيشتر است. در حالي كه حفظ 
شعر، اگر با درك و لذت همراه نباشد، مي‌تواند به كاري مكانيكي 
و بي‌روح تبديل شود. شعر قرار است مخاطب را به فكر وادارد، 
احساس ايجاد كند، پرسشي در ذهن او بسازد و دريچه‌اي تازه 
به جهان بگشايد؛ نه اينكه صرفاً مجموعه‌اي از كلمات باشد كه 

بتوان آنها را مانند يك جدول ضرب پشت سر هم تكرار كرد. 
البته حفظ كردن شــعر به خودي خود كار بدي نيست. اتفاقاً 
حفظ شعر مي‌تواند، باعث تقويت حافظه، افزايش دايره واژگان 
و ايجاد انس عميق‌تر با زبان فارسي شــود. بسياري از بزرگان 
فرهنگ و ادب ما نيز با شعر زندگي مي‌كرده‌اند و ابيات فراواني 
را در ذهن داشــته‌اند. مشــكل از جايي آغاز مي‌شود كه حفظ 
كردن، هدف نهايي آموزش باشــد، نه وسيله‌اي براي رسيدن 
به فهم و لذت ادبي. وقتي دانش‌آموز معناي واژه‌اي را نمي‌داند، 
طبيعي است كه آن را درست تلفظ نكند. وقتي ساختار جمله و 
مفهوم بيت را نمي‌شناسد، نمي‌داند كجا بايد مكث كند و چگونه 
موسيقي شعر را منتقل كند. وقتي با انديشه شاعر آشنا نيست، 
شعر برايش مجموعه‌اي از كلمات حفظ‌شــده خواهد بود، نه 

سخني زنده و اثرگذار. 
شايد يكي از دلايل رواج خوانش‌هاي نادرست همين باشد كه 
بسياري از ما از كودكي ياد گرفته‌ايم »شعر را بخوانيم«، اما كمتر 
ياد گرفته‌ايم »شــعر را بفهميم«. نتيجه آن را بعدها در ميان 
برخي مجريان تلويزيوني، گوينــدگان، معلمان و حتي بعضي 
افراد اهل مطالعه نيز مي‌بينيم، كساني كه ممكن است اطلاعات 
زيادي درباره شاعران داشته باشند، اما هنگام خواندن يك بيت، 

وزن، تلفظ يا آهنگ آن را به‌درستي رعايت نمي‌كنند. 
آموزش ادبيات فارســي بايد از حفظ‌محــوري فاصله بگيرد و 
به ســمت فهم‌محوري حركت كند. بهتر اســت به جاي آنكه 
دانش‌آموز را مجبور كنيم دهها بيــت را طوطي‌وار حفظ كند، 
چند بيت ارزشمند را انتخاب كنيم و از او بخواهيم درباره واژه‌ها، 
معنا، تصويرســازي، موســيقي و پيام آنها گفت‌وگو كند. اگر 
دانش‌آموز از ميان اين ابيات چند بيت را با علاقه حفظ كرد، آن 
حفظ‌كردن ديگر يك تكليف خشك آموزشي نيست؛ بخشي از 
تجربه شخصي او با شعر است. شايد اگر روزي به جاي پرسيدن 
»چند بيت از حافظ حفظ هستي؟« از دانش‌آموز بپرسيم »كدام 
بيت حافظ را دوست داري و چرا؟«، تازه متوجه شويم، آموزش 

ادبيات به هدف واقعي خود نزديك شده است. 
حافظ، سعدي و مولانا ميراثي براي حفظ‌كردن صرف نيستند؛ 
آنها ميراثــي براي فهميــدن، خواندن، انديشــيدن و زندگي 
كردن‌اند. اگر قرار است شعرشان را به نسل آينده منتقل كنيم، 
بهتر است پيش از آنكه حافظه كودكان‌مان را از ابيات پر كنيم، 
ذهن‌و‌دل‌شان را با معناي آن ابيات آشنا كنيم. آن‌وقت شايد هم 
شعر درست‌تر خوانده شود و هم روح شاعران، به جاي لرزيدن 
در گور از اينكه هنوز كسي حرف‌شان را مي‌فهمد و به شعر آنان 

احترام مي‌گذارد، آرام بگيرد. 

شعر براي نسل‌هاي قبل 
فقط چند بيت در كتاب محبوبه قرباني

فارسي يا موضوعي براي 
شب‌هاي شعر نبود. شعر 
در خانه‌ها، گفت‌وگوها و 
حتي لحظه‌هاي معمولي زندگي حضور داشت اما 
حالا براي بسياري از نوجوانان و جوانان، حافظ و 
سعدي بيشــتر با معني بيت، آرايه ادبي و سؤال 
امتحاني گره‌خورده ‌تا با تجربه‌‌اي كه بتوانند بخشي 
از زندگي خــود را در آن پيدا كنند. اين در حالي 
اســت كه به گفته زهرا احمدي، نويســنده و 
جامعه‌شناس»شعر زماني براي جوان معنا پيدا 
مي‌كند كه بتواند تجربه خودش را در آن پيدا كند. 
لذا وقت آن رسيده كه شــعر را از امتحان پس 
بگيريم و دوباره به زندگي برگردانيم.« ‌متن زير 
گفت‌وگو با اين كارشــناس اســت كه در ادامه 
 . نيــد ا ‌خو مي

         
 در گذشــته ديوان حافظ، سعدي و مولانا 
تقريباً در بسياري از خانه‌ها حضور داشت و 
شعر بخشي از زندگي روزمره مردم بود. چه 
تغييراتي در سبك زندگي خانواده ايراني 

باعث شد اين ارتباط كمرنگ شود؟
به نظــرم مهم‌ترين اتفــاق، تغيير ســبك زندگي 
و مفهوم فراغت در خانواده ايراني اســت. شــعر در 
گذشــته فقط يك محصول فرهنگي نبود، بخشي از 
زندگي روزمره بود. مردم با شــعر تبريك مي‌گفتند، 
سوگواري مي‌كردند، عاشقانه حرف مي‌زدند و حتي 
در گفت‌وگوهاي معمولي از حافظ و سعدي استفاده 
مي‌كردند. انتقال شعر هم از طريق خانواده، مدرسه 
و جمع‌هاي دوســتانه اتفاق مي‌افتاد. امروز زندگي 
سرعت بيشتري گرفته است. خانواده‌ها زمان كمتري 
براي گفت‌وگو و مطالعه دارند و بخش بزرگي از فراغت 
به رســانه‌هاي ديجيتال اختصاص پيدا كرده است. 
مهم‌تر از كم‌شــدن زمان مطالعه، تغيير شكل توجه 
انسان است. خواندن حافظ به مكث، تمركز و خلوت 
احتياج دارد. زندگي امروز ما را به سمت دريافت سريع 
و پيوسته اطلاعات مي‌برد. در نتيجه، شعر از يك تجربه 
زيســته به يك فعاليت فرهنگي تخصصي‌‌تر تبديل 
شده است. به نظرم اگر بخواهيم اين رابطه را دوباره 
برقرار كنيم، بايد ادبيات را از قفسه كتابخانه به زندگي 

روزمره برگردانيم. 

 چرا امروز شعر، براي بســياري از جوانان 
به يك موضوع درسي يا مناسبتي تبديل 

شده است؟
چون ما گاهي شعر را بيشــتر به عنوان دانش ادبي 
معرفي كرده‌ايم تا تجربه انســاني. دانش‌آموز حافظ 
را مي‌خواند و بايد معني بيت، آرايه، وزن يا نام شاعر 
را بداند. همه اينها براي آموزش ادبيات لازم‌ هستند 
اما اگر شعر فقط در محدوده امتحان باقي بماند، بعد 
از امتحان هم از زندگي دانش‌آموز خارج مي‌شــود. 
شعر زماني براي نوجوان و جوان معنا پيدا مي‌كند كه 
بتواند تجربه خودش را در آن پيدا كند. عشق، تنهايي، 
شكســت، حســادت، فقدان، اميد، ترس از آينده و 
پرسش درباره معناي زندگي. حافظ و سعدي درباره 

همين تجربه‌هاي انساني حرف مي‌زنند. 
 آيا فاصله گرفتن نسل جوان از شعر و ادبيات 
كلاسيك را بايد بخشي طبيعي از تغيير ذائقه 
فرهنگي در گذر از جامعه سنتي به جامعه 
مدرن بدانيم يا با يك ضعف جدي در انتقال 

ميراث فرهنگي مواجهيم؟
هر دو اتفاق همزمــان رخ داده اســت. تغيير ذائقه 
فرهنگي طبيعي است. هيچ نسلي قرار نيست دقيقاً 
همانطور كه نسل قبل حافظ و سعدي را مي‌خوانده، 
آنها را بخواند. جهان زندگي امروز با جهان صد سال 
پيش تفاوت دارد امــا در كنار ايــن تغيير طبيعي، 
ضعف‌هايي هم در انتقال ميراث فرهنگي داشته‌ايم. 
ميراث فرهنگي خود به ‌خود منتقل نمي‌شود. هر نسل 
بايد آن را دوباره كشف كند و با مسائل زمان خودش 
پيوند بزند. خطر زماني ايجاد مي‌شــود كه حافظ از 

يك شاعر زنده به يك نام تاريخي تبديل شود. يعني 
نوجوان بداند حافظ شاعر قرن هشتم است اما هيچ 
تجربه شخصي از خواندن او نداشته باشد. بنابراين راه 
‌حل، مجبور كردن نسل جديد به بازگشت به گذشته 
نيست. بايد ميان ادبيات كلاسيك و جهان امروز پل 
زد. اگر جوان امروز بتواند در حافظ درباره عشق، قدرت، 
ريا، تنهايي يا آزادي چيزي مربوط به زندگي خودش 

پيدا كند، رابطه دوباره شكل مي‌گيرد. 

تغيير در ســبد مصرف فرهنگي خانواده‌ها 
چه نقشــي در اين اتفاق داشــته است؟ 
چه چيزهايي جاي كتاب و ديوان شــعر را 

گرفته‌اند؟
در گذشــته كتاب يكي از عناصر اصلــي فضاي خانه 
بود. كتابخانه، ديوان حافظ و مجله بخشــي از زندگي 
خانوادگي محسوب مي‌شــدند. امروز بخش بزرگي از 
مصرف فرهنگي ما در تلفن‌همراه اتفاق مي‌افتد. با اين 
حال، فضاي ديجيتال را نبايد دشمن ادبيات دانست. 
همين فضا مي‌تواند شعر را به مخاطب جديد برساند. 
مسئله اين است كه ما هنوز به اندازه كافي شيوه حضور 

ادبيات را در رسانه‌هاي جديد پيدا نكرده‌ايم. 
بنابراين اين نكته كه كمرنگ‌شدن مطالعه 
شــعر را مي‌توان به تغييــر الگوي فراغت 
خانواده‌ها و گسترش سرگرمي‌هاي تصويري 

و ديجيتال مرتبط دانست، تأييد مي‌كنيد؟
بله و قطعاً بين اين دو ارتباط وجود دارد. فراغت امروز 
بسيار تصويري و ســريع شده اســت. فيلم، سريال، 
ويدئوهاي كوتاه، بازي و شــبكه‌هاي اجتماعي دائماً 
محرك‌هاي تــازه‌اي به مخاطــب ارائــه مي‌كنند. 
شعرخواني به نوع ديگري از توجه احتياج دارد. توجهي 

آرام‌‌تر و متمركزتر. 
اما من با دوگانه‌سازي »كتاب خوب، فضاي ديجيتال 
بد« موافق نيستم. رسانه فقط ابزار است. همان تلفن 
همراهي كه مي‌تواند ساعت‌ها وقت ما را در شبكه‌هاي 
اجتماعي بگيرد، مي‌تواند كتاب صوتي، شــعر، مقاله 
و گفت‌وگوي ادبي هم در اختيارمان بگذارد. مســئله 
اصلي، تربيت عادت فرهنگي است. اگر خانواده و مدرسه 
به كودك ياد بدهند كه بخشي از فراغت را به خواندن 
و فكركردن اختصاص دهد، رسانه‌هاي جديد هم لزوماً 
مانع اين رابطه نمي‌شوند. مشكل اصلي، ازدست رفتن 

تعادل در الگوي مصرف فرهنگي است. 
چرا حتي در برخي خانواده‌هاي تحصيلكرده 
نيز ارتباط با ادبيات كلاســيك، برخلاف 
نسل‌هاي گذشــته، به يك عادت فرهنگي 

تبديل نشده است؟
تحصيلات به‌ تنهايي عادت فرهنگي ايجاد نمي‌كند. 
ممكن است خانواده‌اي تحصيلات دانشگاهي بالايي 
داشته باشــد، اما كتاب در زندگي روزمره‌اش جايگاه 
پررنگي نداشته باشــد. عادت مطالعه بيشتر از طريق 
مشاهده و تجربه شكل مي‌گيرد. كودكي كه مي‌بيند 
پدر و مادرش كتاب مي‌خواننــد، درباره كتاب حرف 

مي‌زنند و از شــعر براي بيان احساسات‌شان استفاده 
مي‌كنند، ادبيــات را به عنــوان بخشــي از زندگي 
مي‌شناسد. ضمن اينكه خانواده‌هاي امروز با فشارهاي 
شغلي، اقتصادي و زماني بيشتري روبه‌رو هستند. حتي 
افراد تحصيلكرده هم ممكن است تمام روز درگير كار 
و مسئوليت باشند و شب را با سرگرمي‌هاي سريع‌تر 
ســپري كنند. بنابراين مسئله فقط سطح تحصيلات 
نيست، جايگاه كتاب و ادبيات در سبك زندگي خانواده 

اهميت بيشتري دارد. 
اگر اين روند را يك »گسست نسلي« بدانيم، 
به نظر شما اين گسست دقيقاً در چه نقطه‌اي 
اتفاق افتاده است، خانواده، مدرسه يا جامعه؟
به نظرم نمي‌تــوان يك نقطه را مقصر دانســت. اين 
گسست در تعامل خانواده، مدرسه و جامعه شكل گرفته 
است. خانواده نقش مهمي در ايجاد عادت فرهنگي دارد، 
مدرسه مي‌تواند رابطه اوليه با ادبيات را بسازد و جامعه 
و رســانه تعيين مي‌كنند كه ادبيات چه جايگاهي در 
زندگي عمومي داشته باشــد. اگر مدرسه شعر را فقط 
براي امتحان تدريس كند، خانواده مطالعه نداشــته 
باشــد و فضاي عمومي جامعه هم ادبيات را بيشتر در 
مناسبت‌ها نمايش دهد، طبيعي است كه رابطه جوان 
با شعر ضعيف شود. البته هنوز نمي‌‌توان از يك گسست 
كامل صحبت كرد. نسل جديد هم به شعر علاقه دارد. 
شعر را در موســيقي، ترانه، شــبكه‌هاي اجتماعي و 
شــكل‌هاي تازه ادبي دنبال مي‌كند. مسئله اين است 
كه ارتباط او با ادبيات كلاسيك شكل گذشته را ندارد. 

اگر يك نسل ارتباط خود را با ميراث ادبي و 
فرهنگي خود از دست بدهد، اين اتفاق در 
بلندمدت چه پيامدهايي براي احساس تعلق 

و هويت جمعي مي‌تواند داشته باشد؟
ميراث ادبي فقط مجموعــه‌اي از كتاب‌هاي قديمي 
نيست، بخشي از حافظه مشــترك يك جامعه است. 
وقتي جامعه‌اي حافظه ادبي خودش را از دست بدهد، 
بخشي از زبان مشــترك ميان نســل‌ها هم ضعيف 
مي‌شود. حافظ، سعدي، مولانا و فردوسي فقط شاعر 
نيســتند، آنها در شــكل دادن به واژگان، استعاره‌ها، 
شيوه‌هاي بيان احســاس و حتي تصور ما از انسان و 
جهان نقش داشــته‌اند. وقتي نســل جديد اين زبان 
مشترك را كمتر بشناسد، فاصله‌اش با نسل‌هاي قبل 

بيشتر مي‌شود.  
به نظرم مهم‌ترين پيامد گسست از ادبيات، فقط كم 
شدن تعداد كتابخوان‌ها نيست، از دست‌رفتن بخشي 
از امكان گفت‌وگو با گذشته است. جامعه‌اي كه نتواند 
گذشته فرهنگي خودش را بخواند، بخشي از توانايي‌اش 
براي فهم خودش را در زمان حال هم از دست مي‌دهد. 
ادبيات مي‌تواند يكي از مهم‌تريــن راه‌هاي حفظ اين 
پيوند باشد. به شــرط آنكه آن را از كتابخانه‌ها بيرون 

بياوريم و دوباره وارد زندگي كنيم.

محمدرضا جوان آراسته،  نيره ساري
پژوهشگر ادبيات و مدير 
مدرسه نويسندگي مبنا 
مي‌گويد برخي نوجوانان 
نمي‌توانند متن كلاسيك 
فارســي را بخوانند؛ حتي بعضي از آنها توانايي 
خواندن متن فارســي معاصر را نيز ندارند. گاهي 
دانش‌آموز نمي‌تواند روزنامه بخواند يا يك كتاب 
داستاني با نثر روان و معيار امروز را درست بخواند. 
اصلًا روخواني برايش دشوار است، چون چشم او به 
اســت.  نكــرده  عــادت  مطالعــه 

     
    ارتباط نسل جوان با ادبيات كلاسيك

به اعتقاد جوان آراسته، درست است كه در دوره‌هايي، 
براي مثال در مكتب‌خانه‌ها، آثاري مانند گلستان سعدي 
خوانده مي‌شده، اما اين مسئله به معناي آن نيست كه 
عموم مردم با مجموعه گسترده‌اي از متون كلاسيك 
زندگي مي‌كرده‌اند. به گفته وي، هنوز نوجواناني وجود 
دارند كه با ادبيات كلاســيك ارتباط برقرار مي‌كنند. 
برگزاري برنامه‌هايي مانند جايزه گلســتان و حضور 
نوجواناني كه ديباچه سعدي را حفظ كرده‌اند و آن را 
با مهارت ارائه مي‌كنند، يا تجربه برنامه‌هاي مشــاعره 
تلويزيونــي كه در آنهــا نوجوانان شــعرهاي فراواني 
مي‌شناختند و با يكديگر مشــاعره مي‌كردند، نشان 
مي‌دهد ارتباط نسل جوان با شعر به‌طور كامل از بين 
نرفته اســت. بنابراين، از نگاه او، نه گذشته آن‌چنان 
سرشار از انس با ادبيات كلاسيك بوده و نه امروز چنين 

ارتباطي به‌طور كامل از ميان رفته است. 
با اين حال، وي يك واقعيت مهم را مي‌پذيرد كه امروز ما 
به اندازه‌اي كه بايد، به شكل درهم‌تنيده با ميراث كهن 
خود زندگي نمي‌كنيم. اما براي توصيف اين وضعيت، 
تعبير »شكست در انتقال ميراث« را دقيق نمي‌داند؛ 
چراكه شكست زماني معنا پيدا مي‌كند كه براي رسيدن 
به هدفي تلاش جدي، برنامه‌ريزي‌شــده و مســتمر 
صورت گرفته باشــد و در نهايت نتيجه حاصل نشده 
باشد. در حالي كه به اعتقاد او، اساساً اتصال ادبيات كهن 
به نسل جديد هيچ‌گاه به شكل جدي و مستمر در مركز 

برنامه‌ريزي فرهنگي كشور قرار نگرفته است. 
   تغيير سبك زندگي و ذائقه فرهنگي

جوان آراسته مي‌گويد: مســئله اصلي را بايد در تغيير 
سبك زندگي و ذائقه فرهنگي نيز جست‌وجو كرد. »آثار 
كلاسيك صبر مي‌خواهد، حوصله و تحمل مي‌خواهد. 
بايد با آنها همراه شد تا خودشان را به ما نشان بدهند و از 
سختي‌شان كم و بر لذت‌شان افزوده شود. بايد با نظامي 
حوصله كرد تا به آن گوهر قصه‌گويي نظامي رسيد؛ بايد 
همراه سعدي آهسته‌آهسته پيش رفت تا به قوت زبان 
و جهان فرهنگي و تربيتي او رســيد و بايد با مولانا در 

مثنوي زيست كرد تا بتوان با جهان فكري او همنشين 
شــد. از نگاه مدير مدرسه نويســندگي مبنا، مشكل 
اينجاست كه زيست امروز انسان معاصر بر سرعت بنا 
شده است. افراد همه چيز را در قالب‌هاي كوتاه، فشرده 
و سريع مي‌خواهند؛ يك ويدئو، يك صوت، يك جلسه 
يا متني كوتاه و خلاصه. درحالي كه ادبيات كلاسيك 

»ساندويچي« نيست. 
به تعبير وي، اين ادبيات شــبيه ســفره‌اي گسترده و 
پرمخلفات اســت كه بهره‌بــرداري از آن آدابي دارد و 
نمي‌توان با يك لقمه از آن عبور كرد. همين ويژگي باعث 
شده است، سبك زندگي امروز، دلبستگي و همراهي با 

ادبيات كهن را دشوارتر كند. 
   ضعف در آموزش زبان و ادبيات فارسي

جوان آراســته در ادامه به مسئله آموزش زبان فارسي 
مي‌رسد و آن را يكي از بخش‌هاي نگران‌كننده ماجرا 
مي‌داند. وي كه ســابقه معلمي نيز داشته، مي‌گويد: 
مسئله فقط اين نيست كه برخي نوجوانان نمي‌توانند 
متن كلاسيك فارســي را بخوانند؛ حتي بعضي از آنها 
توانايي خواندن متن فارسي معاصر را نيز ندارند. گاهي 
دانش‌آموز نمي‌توانــد روزنامه بخواند يــا يك كتاب 
داستاني با نثر روان و معيار امروز را درست بخواند. اصلًا 
روخواني برايش دشوار است، چون چشم او به مطالعه 
عادت نكرده اســت. حالا بعد از اين مرحله، تازه بحث 
خواندن متن كلاسيك و فهميدن و توضيح‌دادن معناي 
آن مطرح مي‌شود. به اعتقاد وي، آموزش‌وپرورش در 
اين مسئله ســهم مهمي دارد، چراكه هر فرد 12سال 
از زندگي خود را با اين نهاد در ارتباط اســت. بنابراين 
طبيعي است كه بخشي از ضعف‌هاي زباني و ادبي جامعه 
به نظام آموزشي مربوط باشــد. اما وي تأكيد مي‌كند، 

نمي‌توان تمام مسئوليت را بر دوش مدرسه گذاشت. 
مسئله عميق‌تر از اين است و به جايگاه زبان فارسي در 

كل جامعه مربوط مي‌شود. 
جوان آراسته معتقد است جامعه ما در موارد زيادي براي 
زبان فارســي ارزش كافي قائل نيست. حتي در گفتار 
روزمره، گاهي استفاده بيشــتر از واژه‌هاي غيرفارسي 
به‌عنوان نشانه باسوادتر، فرهنگي‌تر يا نخبه‌تر بودن تلقي 
مي‌شود. از ســوي ديگر، رسانه‌هايي مانند صداوسيما 
نيز آنگونه كه بايد مســئله زبان‌آوري، آموزش زبان و 
توسعه زبان فارسي را در اولويت قرار نداده‌اند. در نتيجه، 

مجموعــه‌اي از عوامل از خانواده و مدرســه گرفته تا 
رسانه‌ها و نهادهاي فرهنگي، در كم‌رنگ شدن جايگاه 

زبان فارسي نقش دارند. 
   زبان و هويت فرهنگي

از نگاه جوان آراسته، زبان فقط مجموعه‌اي از كلمات 
نيســت. زبان حامل فرهنگ اســت و وقتي زبان در 
جامعه‌اي كم‌ارزش شود، فرهنگ نيز به تدريج از زيست 
مردم فاصله مي‌گيرد. به همين دليل، مســئله فاصله 
گرفتن از ادبيات كلاسيك را نمي‌توان صرفاً مسئله‌اي 
ادبي دانست. وي معتقد است فاصله گرفتن از ادبيات 
كلاسيك قطعاً مي‌تواند زبان را از نظر واژگان، ساختار و 
منطق زباني ضعيف و سطحي كند، اما اينها به باور جوان 
آراسته مهم‌ترين خسارت نيستند. بزرگ‌ترين چيزي 
كه آدم‌ها از دست مي‌دهند، نسبت و اتصال‌شان با تاريخ 

تفكر و فرهنگ زيسته خودشان است. 
اين پژوهشگر ادبي اين مســئله را با مفهوم هويت نيز 
مرتبط مي‌داند و ادبيات كلاســيك فارسي را در يك 
نگاه جامع، عصاره فرهنگ سنتي ايران معرفي مي‌كند؛ 
فرهنگي كه مذهب، اخلاق، تمــدن و تجربه تاريخي 
ايرانيان بخش‌هايي از آن هستند. به همين دليل، ارتباط 
درست با قله‌هاي ادبيات كلاسيك، ارتباط با گذشته 
فرهنگي و تاريخي ايران است و بيگانگي با آن مي‌تواند 

زمينه‌ساز نوعي ازخودبيگانگي فرهنگي شود. 
البته از نگاه وي، انســان وقتي از گذشته خود فاصله 
مي‌گيــرد، وارد يك خلأ فرهنگي نمي‌شــود. ممكن 
اســت فرد تصور كند با كنار گذاشتن ميراث گذشته 
آزادتر شده است، اما در واقع بلافاصله تحت‌تأثير يك 
نظام فكري و فرهنگي ديگر قرار مي‌گيرد. »ما منطقه 
خلأ نداريم. اگر تابع فرهنگ الف نباشيد، تابع فرهنگ 
ب هستيد و اگر ب نباشيد، در معرض فرهنگ ج قرار 
مي‌گيريد. اســتقلال فرهنگي به معنــاي اينكه هيچ 

جريان فكري و فرهنگي بر ما اثر نگذارد، معنا ندارد.«
به همين دليل، جوان آراســته معتقد اســت انسان و 
جامعه‌اي كه از گذشــته فكري و فرهنگي خود بريده 
و خود را امتداد آن نمي‌داند، ممكن است به‌تدريج در 
جايگاهي قرار بگيرد كه احســاس بيگانگي بيشتري 
با خود و جامعه‌اش داشته باشد. گذشته صرفاً چيزي 
نيست كه پشت سر ما قرار گرفته باشد؛ ادامه زندگي 
امروز ما نيز به شناخت و فهم آن گذشته وابسته است. 

   فضاي مجازي و ميراث ادبي
جوان آراسته درباره فضاي مجازي نيز نگاه كاملًا منفي 
ندارد. از نظر وي، فناوري و محصــولات جديد الزاماً 
مانع ارتباط با ميراث ادبي نيســتند و حتي مي‌توانند 
فرصت بزرگي براي دسترســي آسان‌تر نسل امروز به 
آثار كلاسيك فراهم كنند. مشكل زماني ايجاد مي‌شود 
كه ما نتوانيم براي اين ابزارهــا و ظرفيت‌هاي جديد، 
محتواي مناســب و شيوه‌هاي درســت واسطه‌گري 

فرهنگي ايجاد كنيم. 
به باور وي، جوان امروز اگر ساعت زيادي را در فضاي 
مجازي مي‌گذراند، لزوماً به اين معنا نيســت كه ديگر 
نمي‌تواند با مولانا، حافظ يا سعدي ارتباط داشته باشد. 
اتفاقاً فضاي مجازي مي‌تواند مسير دسترسي او به اين 
آثار را ســاده‌تر كند. اگر چنين اتفاقــي رخ نمي‌دهد، 
بخشي از مشــكل به اين بازمي‌گردد كه ما محصول 
فرهنگي مناســب توليد نكرده‌ايم و زيست فرهنگي 
مناسبي در فضاي مجازي براي خودمان نساخته‌ايم. 

مدير مدرســه نويســندگي مبنا تأكيــد مي‌كند كه 
سرگرمي و حواس‌پرتي هميشه بخشي از زندگي انسان 
بوده و مسئله امروز صرفاً به وجود فضاي مجازي محدود 
نمي‌شود. چيزي كه تغيير كرده، شــكل و تعداد اين 
سرگرمي‌هاست. بنابراين به جاي آنكه فضاي مجازي 
را دشمن ادبيات بدانيم، بايد از آن براي ايجاد ارتباطي 
تازه ميان نسل جديد و ميراث ادبي استفاده كنيم. اما 
براي اين كار، يك پرســش اساسي وجود دارد كساني 
كه مي‌خواهند نسل جوان را با ادبيات كلاسيك آشتي 
دهند، خودشــان چه ميزان با اين ادبيات مأنوس‌اند؟ 
جوان آراسته اين پرسش را بســيار جدي مي‌داند. به 
اعتقاد وي، پيش از آنكــه بخواهيم ديگران را با حافظ 
و سعدي و نظامي آشتي دهيم، بايد ببينيم خودمان 

چقدر اين آثار را مي‌شناسيم. 
   سهم و نقش متوليان فرهنگي

جوان آراســته مي‌پرسد كســي كه مي‌خواهد براي 
آشــتي دادن جامعه با ادبيات كلاسيك برنامه‌ريزي 
كند، خودش چقدر حافظ مي‌خواند؟ سعدي را چقدر 
مي‌شناسد؟ آيا تا به حال نظامي را جدي خوانده است؟ 
آيا تفاوت منشآت قائم‌مقام فراهاني با تذكرةالاوليا را 
مي‌داند؟ آيا حتي دو صفحه از تاريخ بيهقي را با حوصله 
خوانده است؟ از نظر وي، شايد مهم‌ترين نقطه شروع 
همين باشد كه متوليان فرهنگ، آموزش و برنامه‌ريزي 
فرهنگي، خودشان ارتباطي عميق‌تر و غني‌تر با ادبيات 
فارسي پيدا كنند. اگر اين اتفاق رخ دهد، تصميم‌ها و 
برنامه‌هايي كه براي جامعه طراحي مي‌كنند نيز از عمق 

بيشتري برخوردار خواهد بود. 
به باور محمدرضا جوان آراسته آشتي‌دادن نسل جوان 
با شعر و ادب فارسي پيش از هر چيز به آشتي و ارتباط 
عميق‌تر خود اهالي فرهنگ، آموزش و برنامه‌ريزي با 
اين ميراث نياز دارد. مسئله فقط تغيير شيوه تدريس 
يا انتقال چند بيت شعر نيســت؛ مسئله اين است كه 
ادبيات كلاسيك دوباره به‌عنوان بخشي زنده از فرهنگ 
و زندگي ايراني فهميده شود. اگر اين ارتباط در ميان 
متوليان و دغدغه‌مندان فرهنگ شــكل بگيرد، آنگاه 
مي‌توان انتظار داشت برنامه‌ها، آموزش‌ها و محصولات 
فرهنگي نيز بتوانند اين ميراث را با زبان و ابزارهاي امروز 

به نسل جديد منتقل كنند.

برخي نوجوانان نمي‌توانند متن كلاســيك 
فارســي را بخواننــد، حتــي بعضــي از آنها 
توانايــي خواندن متــن فارســي معاصر را 
نيز ندارنــد. گاهي دانش‌آمــوز نمي‌تواند 
روزنامــه بخواند يــا يك كتاب داســتاني با 
نثر روان و معيار امروز را درســت بخواند. 
اصلاً روخواني برايش دشــوار است، چون 
چشــم او بــه مطالعه عــادت نكرده اســت

اگر شــعر فقط در محدوده امتحــان باقي 
بمانــد، بعــد از امتحــان هــم از زندگــي 
دانش‌آمــوز خارج مي‌شــود. شــعر زماني 
براي نوجــوان و جوان معنا پيــدا مي‌كند 
كه بتواند تجربــه خــودش را در آن پيدا 
كند. عشــق، تنهايي، شكســت، حسادت، 
فقدان، اميــد، ترس از آينده و پرســش 
درباره معناي زندگي. حافظ و سعدي درباره 
همين تجربه‌هاي انســاني حرف مي‌زنند

گروه سبک زندگی

پرونده
نسل جوان 
 
و ادبیات فارسی


